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آیدا پیغامی-شهروند حقوقی| اگر بحث تعداد 
برگزاری کنکورهای مختلف در کشور را کنار بگذاریم، 
بحث خریدوفروش ســوالات کنکور و امتحان های 
نهایی مــدارس همواره یکی از مشــکلات مهم بین 
دانش آموزان و دانشجویان بوده است. همین چند وقت 
پیش بود که بحث لورفتن و خریدوفروش ســوالات 
امتحان نهایی در کانال های تلگرامی پخش شد و به 
دلیل این که جرم رخ داده در فضــای مجازی اتفاق 

افتاده بود، پلیس فتا به موضوع ورود پیدا کرد. 
فاطمه 17 سال دارد و در رشته علوم انسانی مشغول 
به تحصیل است. او می گوید که سوالات لو رفته بیشتر 
مربوط به رشته علوم تجربی اســت و دروس زیست، 
زمین، عربی و زبان فارسی از یک روز پیش از امتحان 
در بسیاری از کانال های تلگرامی که به تازگی راه اندازی 
شده است به خریدوفروش رسیده و چون دروس عربی 
و زبان فارسی رشته علوم تجربی و ریاضی تفاوتی با هم 
ندارد، دانش آموزان رشته ریاضی هم توانسته اند از این 
سوالات استفاده کنند. او در ادامه می گوید: بسیاری از 
کانال ها ادعای دروغ داشتند و با دریافت مبالغ 100 
تا 60 هزار تومان برای هــر درس کانال خود را به طور 
کل پاک و از دســترس خارج کردند، ولی چند کانال 
وجود دارد که هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند. از 
میان آنها فاطمه به این موضوع تاکید دارد که یکی از 
این کانال ها ســوالات واقعی را پخش کرده و پس از 

برگزاری امتحان حتی کانال را پاک نکرده است.
کانالی که فاطمه معرفی کرده در مورد راضی بودن 
دانش آموزان از سوالات، نظرسنجی ای را تهیه کرده 
است و نظرات آنها را در این زمینه جویا می شود و پیش 
از برگزاری امتحان از افرادی که سوالات را خریداری 
کرده اند، درخواست کرده زمانی که مبلغ مورد نظر را 
واریز کردنــد در یک پیام خصوصی کلمه پرداخت یا 
فیش واریزی را برای او بفرســتند. همین طور در این 
کانال صدایی از ادمین موجود است که به دانش آموزان 
تاکید می کند به امید سوالات نمانند و درس شان را 
بخوانند. اما عجیب است که با وجود رسانه ای شدن این 

موضوع این کانال هنوز به فعالیت خود ادامه می دهد.
 البته این موضوع به امسال ختم نمی شود و ما  سال 
گذشته هم شاهد همین شیوه خریدوفروش در فضای 
مجازی بودیم. البته نباید فراموش کرد که این جرم، 
جرم جدیدی نیست، زیرا پیش از این هم زمانی که 
استفاده از فضای مجازی در بین اقشار مختلف جامعه 
فراگیر نشــده بود، معضل خریدوفروش ســوالات 
کنکور و امتحان نهایی وجود داشــت. اما افراد برای 
تهیه سوالات به مراکز مختلف و افرادی که به صورت 
واسطه معرفی می شــدند، رجوع می کردند. حالا با 
پیشرفت وسایل ارتباط جمعی فقط شکل ارتکاب 
آن عوض شده است. با تکرار این جرم و شنیدن این 
خبرها شــاید عده ای تصور کنند کــه حتما قانونی 
برای مبارزه با این نوع جرایم وجود ندارد که افراد به 
راحتی به ارتکاب این جرایــم می پردازند. در قانون، 
یک ماده واحده که مصوب  ســال 1349 است برای 
افشای ســوالات امتحانی وجود دارد که در آن ماده 
واحده مجازات هم برای این جرم درنظر گرفته شده 
است. براساس این قانون هرکس سوالات امتحانات 
نهایي یا سوالات امتحانات مسابقه ورودي موسسات 
آموزشي را افشا کند اعم از این که مورد استفاده  قرار 
گرفته یا نگرفته باشد به حبس تادیبي از 6ماه تا 3 سال 
محکوم مي شود و در صورتي که مرتکب از کارکنان 
دولت باشد علاوه بر مجازات  مذکور به انفصال ابد از 
خدمات دولتي محکوم مي شــود. این ماده واحده از 
 سال تصویب شده و تابه حال به قوت خود باقی مانده و 
تغییری نکرده است. اما ظاهرا این تک ماده نتوانسته 
است از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کند و مانعی 

برای مجرمان به وجود آورد.
در این میان بســیاری از افراد هستند که سالانه از 

این معضل آسیب می بینند و هرگز نمی توانند آن طور 
که باید احقاق حق کنند. بسیاری از این دانش آموزان 
معتقدند با اتفاقی که رخ داده اســت حق آنهایی که 
شــبانه روزی درس خوانده اند، پایمال شده است. در 
این خصوص علیرضا ســلیمی، عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون آموزش مجلس در گفت وگویی که چند 
روز گذشــته با خبرگزاری خانه ملت داشته است، 
اظهار داشــت: برخوردهای ســطحی مانع از تداوم 
خریدوفروش ســوالات امتحان نهایی نمی شــود و 
بکارگیری افراد غیرمتدین، انتصابات سیاسی و... در 
بروز این تخلفات تاثیرگذار است. در ادامه محمدجواد 
ابطحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می گوید: 
مجازات خریدوفروش ســوالات امتحانی بازدارنده 
نیست، این پدیده محصول ضعف قانونی در برخورد 
با متخلفان علمی است. این درحالی است که بسیاری 
از مسئولان معتقدند اطلاعات کافی در مورد این که 
بتوان افشای ســوالات امتحان نهایی را به طور قطع 
اعلام کرد، وجود ندارد و این کار نیازمند بررسی های 
لازم است. با این وجود برای این که بدانیم آیا بروز این 
جرایم از مشکلات نقص قانون در این زمینه است یا 
خیر سراغ حقوقدانان و وکلای دادگستری رفتیم که 

در ادامه آن را خواهیم خواند.

عدم هماهنگی زمان تصویب و اجرای قوانین
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه 
یک دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به 
این که اخیرا خبر افشای سوالات امتحانی رسانه ای 
شده است و این موضوعات بارها درخصوص سوالات 
کنکور هم تکرار شده، چرا ما نتوانستیم از وقوع دوباره 
این نوع جرایم جلوگیری کنیم،  به »شهروند« گفت: 
یکی از اصول اساسی در سیاســت جنایی و حقوق 
جزا لزوم رسیدگی به موقع به جرایم و محاکمه دقیق 
و در عین حال سریع متهمان و صدور حکم نهایی و 
اجرای کیفر مناسب جرم برای آنها و بسیار مهمتر از 
این اقدامات رسانه ای کردن اقدامات به موقع، دقیق 
و ســریع دســتگاه قضائی در برخورد با بزهکاران و 
مجرمان اســت. در شرع مقدس اســلام حدیثی از 
امامان معصــوم)ع( وجود دارد کــه اجرای یک حد 
از حدود الهی از 40شــبانه روز باران برکت بیشتری 
دارد که این حدیث حکایت از لزوم سرعت و دقت در 

رسیدگی به جرایم افراد دارد.
عطار با ابراز تاســف از عدم اقدام به موقع  ضابطان 
قضائی در مورد این نوع جرایم بیان کرد: متاســفانه 
به کرات دیده شده در یک سری از پرونده های کیفری 
که حتی جنبه عمومی جرم فراتر از جنبه خصوصی 

اســت، ازجمله پرونده های متعــدد خریدوفروش 
سوالات کنکور دانشــگاه آزاد اسلامی یا سایر مراکز 
آموزش عالی یا آموزش دوره متوسطه و غیره اهمیت 
و توجه کافی از سوی ضابطان دادگستری یا دستگاه 
قضائی در برخورد با خاطیان و مجرمان صورت نگرفته 
اســت یا اگر هم اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی 
بهینه ای انجام نپذیرفته و مــردم اطمینان و اعتماد 
کافی به مراجع انتظامی و قضائی در برخورد با افراد 
را ندارند. ماجرای اخیر لورفتن ســوالات امتحانات 
نهایی در همین راســتا بوده اســت. به یاد داریم که 
سال های گذشته سوالات کنکور دانشگاه آزاد مورد 
خریدوفــروش قرار گرفت، اما جــدا از جنجال های 
رســانه ای و پیگیری مراجع نظارتــی و حتی ورود 
مجلس شــورای اســلامی به این موضوع، متهمان 
اصلی به سزای اعمال مجرمانه خود نرسیدند و پرونده 
بلااقدام رها شد. متاسفانه عدم اقدام به موقع و قانونمند 
ضابطان و دســتگاه قضائی در برخــورد با مجرمان 
موجب گستاخی و شــجاعت آنها و افراد دیگری که 
آمادگی ارتکاب جرایمی از این دست را دارند، می شود 
و این افراد احتمال دســتگیری، محاکمه و مجازات 
خود را به جهت عدم برخورد به موقع با متهمان قبلی 
کم می بینند و در ارتکاب جرم تشویق می شوند، به 
همین علت ما امروز شاهد افزایش این گونه جرایم در 

سطح جامعه هستیم.
این حقوقدان در پاســخ به این سوال که ما در این 
مورد یک ماده واحده بیشتر نداریم و آن هم مصوب  
سال 1349 است و حداکثر مجازاتی که در آن برای 
مجرمان مشخص شده 6ماه تا 3 سال حبس و انفصال 
تا ابد از کار اســت، آیا تصور می کنید کــه این ماده 
واحده آن قدر کافی است که بتواند جبران خسارت 
کند یا این که نقصی در این مــورد وجود دارد، گفت: 
یکــی از معضلات مهم سیاســت تقنینی و قضائی 
کشور عدم به روزرسانی قوانین کیفری در زمینه های 
مختلف است. بسیاری از قوانین کیفری ایران که به 
جرم انگاری و تعیین مجازات برای رفتارهای مجرمانه 
می پردازنــد برای ســالیان گذشــته قانون گذاری 
شده و در شــرایط اجتماعی و هنجارهای اجتماعی 
زمان تصویب خود توســط عالمان وقت به تصویب 
رسیده است. اما متاســفانه قانون گذاران کنونی ما 
همت و اراده کافی برای به روزرســانی این قوانین و 
افزایش مجازات مجرمان این گونــه جرایم و حتی 
سیاست گذاری در علل و عوامل این گونه جرایم را که 
افراد به سمت آنها کشیده می شوند، ندارند و بسیاری 
از لوایحی که قوه قضائیه در راستای تکالیف خود به 
هیأت وزیران و مجلس شــورای اسلامی ارایه کرده 
است، سال های سال در کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس شورای اسلامی بلااقدام مانده و تصویب نشده 
و عدم توجــه قانون گذاران در به روزرســانی قوانین 
 کیفری موجب گستاخ شدن افراد مستعد به ارتکاب 

بزه شده است.
این وکیل پایه یک دادگســتری در پاسخ به این 
سوال که افرادی که از این ناعدالتی متضرر می شوند 
و زمانی که می بینند یک نفر که سواد کافی ندارد فقط 
به واسطه داشتن پول و خرید سوالات جایگاه آنها را 
اشغال می کند، چگونه می توانند احقاق حق کنند، 
گفت: یکی از نواقص قوانین ما همین عدم پیش بینی 
چگونگی جبران خســارات و ضرر و زیــان افرادی 
اســت که قربانی جرایم و اعمال مجرمانه می شوند. 
موضوع مورد پرسش هم از این دست موارد است که 
قانون گذار متاســفانه هیچ گونه اقدامی برای جبران 
ضرر و زیان مادی و معنوی این افراد قربانی که تلاش 
بسیاری برای پیشرفت علمی و موقعیت اجتماعی 
خود کرده اند، ولــی از طریق ارتکاب این گونه جرایم 
 حقوق مادی و معنوی شــان پایمال شــده، انجام 

نداده است.

حقوقدانان از نبودن قوانین لازم در مورد افشا و خریدوفروش سوالات امتحانی می گویند

 در قانون فقط یک ماده واحده برای افشای سوالات امتحانی وجو دارد

حراج های شب امتحانی

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

نواقص قانونی باید رفع شود
عباس تدین- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگســتری| 
به طور کلی هر عملی اگر جرم باشد، محلی که باید برای مجازات به 
آن مراجعه کرد، قانون مجازات است. ما برای دانستن مجازات عمل 
مجرمانه باید به قانون مجازات مراجعــه کنیم و ببینیم که در مورد 
عملی که ما تصور می کنیم حقوق مان نادیده گرفته شــده یا زیرپا 
گذاشته شــده اســت، قانونی وجود دارد یا خیر. در مورد برگزاری 
آزمون ها هم همین مورد صادق است. در ابتدا باید ببینیم آیا این عمل 
به طور خاص قانون گذاری شده است یا خیر. زمانی که به قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم؛ 
متاسفانه قانون کارآمد و خاصی در این مورد نداریم. کسانی  که اقدام به افشای سوالات می کنند یا 
سوالات را در معرض خریدوفروش قرار می دهند؛ متاسفانه در قانون مجازات، قانون خاصی برای 
جرم آنها مشخص نشده است. اگر قوانین پراکنده هم وجود داشته باشد، این مجازات متاسفانه 
کارآمد نبوده و نتوانسته از استفاده و عواید مالی اشــخاصی که اقدام به خریدوفروش سوالات 
امتحانی می کنند، جلوگیری کند. به نظر می رسد در گام نخست ما نیازمند قانون خاصی در این 
حوزه هستیم. درواقع باید افشای سوالات آزمون ها، خریدوفروش آنها یا در معرض قراردادن این 
سوالات برای خریدوفروش در فضای واقعی و مجازی را جرم انگاری کنیم و مجازات مالی متناسب 
هم برای این موارد درنظر بگیریم، زیرا فردی که این ســوالات را در اختیار دارد و آنها را منتشر 
می کند به دنبال نفع مالی آن است. به عقیده من اگر مجازات مالی برای این جرایم پیش بینی 
شود، می تواند تا حدودی کارآمد باشد. ما باید ببینیم محل مخفی کردن این سوالات و لورفتن این 
سوالات از کجا شروع می شود. اگر بخواهیم بحث پیشگیری را درنظر بگیریم، فقط نمی توانیم از 
دستگاه قضا و قوه مقننه بخواهیم که در این زمینه اقدام کنند. ما نیازمند آموزش لازم در این زمینه 
و استخدام اشخاصی هستیم که در این حوزه امین باشند و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم تا متوجه 
شویم که این سوالات چگونه در دسترس سایر افراد قرار گرفته و چگونه منتشر می شود، خود این 
موضوع نیازمند تحقیق مستحکم در جامعه است. با این وجود، ما باید دو نکته را در این زمینه در 
نظر بگیریم؛ نخست وضع قوانین منسجم و کارآمد و دوم عدم بکارگیری شیوه های پیشگیرانه و 
مراقبت لازم در این زمینه خواهد بود که این موضوع به افرادی که این آزمون ها را برگزار می کنند، 
باز می گردد. آنها باید این شیوه ها را اتخاذ کنند و اگر بعدا سوالات لو رفت می توانند مجازات های 
قانونی را در مورد آنها اعمال کنند.   البته باید توجه داشــته باشیم که خود بحث فروش و خرید 
سوالات امتحانی دو اثر دارد؛ یکی این است که یک ســری از افراد به جای این که درس بخوانند 
و مراحل قانونی را طی کنند، دنبال این هســتند که از راه غیرقانونی سوالات را به دست بیاورند 
و در این آزمون ها شــرکت کنند و در مرحله دوم زمانی که این افراد پذیرفته می شوند و مدرک 
می گیرند و یک شغلی را اشغال می کنند. اگر بخواهیم انتهای این موضوع را دنبال کنیم، متوجه 
خواهیم شد که این اقدام آثاری منفی به همراه دارد. بنابراین جدای این که این قوانین ناکارآمد 
است و اتفاقا هم کم است، نیازمند این است که در بخش تعزیرات این موضوع دیده شود و مجازات 
مرتبط برای آن تعریف شود. به بحث پیشگیری و آموزش هم باید توجه زیادی شود. ما اگر واقعا 
راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ کنیم، در بسیاری از موارد آزمون ها باید به گونه ای برگزار شود که 
امکان دسترسی به این سوالات وجود نداشته باشد. ما نیازمند راهکارهایی هستیم که امکان تقلب 
و افشای سوالات را به صفر برساند. به طور کل ما یک خلأهایی در این حوزه و یک سری نواقص در 

قانون مربوط به این مورد داریم که تمام این مشکلات باید حل وفصل شود.

یادداشت

حقوق وکلا

»قانــون اجــراي سیاســت هاي کلي اصل 
44قانون اساسي و ســایر قوانین مرتبط، صرفا 
ناظر بر فعالیت ها و مشــاغل اقتصادي است و 
معیار ظرفیت کماکان تنها شاخص قانوني جذب 

متقاضیان ورود به حرفه وکالت است.«
رشته حقوق به عنوان شــاخص ترین رشته 
علوم انساني -مانند بسیاري دیگر از رشته هاي 
دانشــگاهي-  به دلیل جذب بــدون مطالعه و 
بیش ازحد نیاز متقاضیان در دانشگاه ها، با تراکم 
دانشجویان و دانش آموختگان روبه رو است، به 
حدي که هم اکنون بسیاري از فارغ التحصیلان 
این رشته یا فاقد شغل هســتند یا در مشاغل 

غیرتخصصي اشتغال دارند!
در این میان کانون هاي وکلا تنها نهاد صنفي 
حقوقي است که درهاي خود را براي جذب بدون 
تبعیض متقاضیان واجد شرایط، باز نگه داشته 
است. این در حالي است که به علل مختلف، حتي 
وضعیت اقتصادي و حرفه اي وکلاي موجود نیز 

نابسامان و مغشوش است!
با این وصف، اخیرا عده اي معدود که به دلیل 
عدم تلاش و توان علمــي کافي، موفق به قبولي 
در آزمون وکالت نشــده اند و به این واســطه در 
پشــت درهــاي رانت ناپذیر کانون هــاي وکلا 
مانده انــد، به جاي تقویت بنیــه علمي خود، با 
القای شبهه انحصارگرایي علیه کانون هاي وکلا، 
ســعي در جلب توجه دانش آموختگان حقوق 
و افکار عمومي داشــته و با توسل به استنادات و 
استدلال های بلاوجه سعي دارند چنین وانمود 
کنند که کانون وکلا به تکلیف قانوني خود عمل 
نمي کند و با این شبهات مي کوشند راه خود را 
براي ورود بدون زحمت و بدون پشتوانه علمي 
کافي به حرفه خطیر وکالت همــوار کنند! اما 
موضوعي که در این خصوص  توجه و تاســف را 
برمي انگیزد، همنوایي غیرمدبرانه و غیرمسئولانه 
برخي مقامــات و نهادهاي تقنینــي، قضائي و 

رسانه هاست!
ایــن درحالي اســت که جــذب متقاضیان 
وکالت توســط کانون وکلا، همــواره مطابق با 
قوانین موضوعه بوده و اســتدلال های مدافعان 
حذف معیار ظرفیــت از آزمون وکالت به دلایل 
متعدد، بلاوجه و غیرقانوني است که البته پاسخ 
شــبهه افکني هاي مذکور تاحدزیادي توسط 
حقوقدانان دلسوز داده شده است، ولي ذکر چند 
نکته در این خصوص خالي از اســتفاده نخواهد 

بود:    
1- مدافعان حذف معیار ظرفیــت از آزمون 
وکالت در حالي جهت اثبات نسخ تبصره یک ماده 
یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به تبصره٢ 
ماده7 قانون اصلاح مواد یک، 6 و 7 قانون اجراي 
سیاست هاي کلي اصل44 قانون اساسي استناد 
مي کنند که این تبصره بیان مي دارد: »هریک از 
مراجع صادرکننده مجوز کســب وکار موظفند 
درخواست متقاضیان مجوز کسب وکار را مطابق 
شــرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور 
دریافت و بررســی کنند. صادرکنندگان مجوز 
کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار، 
از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب وکار امتناع 

کنند.« بنابراین:    
اولا: همان طور که مي دانیــم اصل 44قانون 
اساسي در مقام تقســیم بندي نظام اقتصادي 
جمهوري اسلامي به سه بخش دولتي، تعاوني و 
خصوصي بوده و قانون اجراي سیاست هاي کلي 
اصل44 نیز به عنوان یک قانــون عادي در مقام 
تبیین حدود بخش خصوصي اقتصاد و آزادسازي 
نظام اقتصادي در کشور است، لذا اصولا، هم اصل 
مذکور و هم سایر قوانین منشعب از آن، ناظر بر 
تمامي انواع مشاغل و فعالیت هاي حرفه اي نبوده 
و صرفا ناظر بر فعالیت ها و مشــاغل اقتصادي 
اســت، نه وکالت و نظام حاکم بر دفاع و عدالت 

قضائي!
ثانیا: به  موجب بند ٢1 از همان قانون، مجوز 
کسب وکار چنین تعریف شــده است: »مجوز 
کســب وکار هر نوع اجازه کتبی اعــم از مجوز، 
پروانــه، اجازه نامــه، گواهی، جواز، اســتعلام، 
موافقت، تاییدیه یا مصوبه است که برای شروع، 
ادامه، توسعه یا بهره برداری »فعالیت اقتصادی« 
توســط دســتگاه های اجرایی موضوع ماده5 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم 
مهرماه 1386 و ماده5 قانون محاسبات عمومی 
مصوب اول شــهریور 1366، شوراهای اسلامی 
شهر و روستا، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی، اتاق های تعاون یا اصناف، تشکل های 
اقتصادی، اتحادیه ها، شوراها، مجامع و نظام های 
صنفی یا نمایندگان و متصدیان مســتقیم یا 
غیرمستقیم آنها صادر می شود.« لذا قانون گذار 
به صراحت در تعریف مجوز »کســب وکار« بر 
»اقتصادي«بودن شغل موضوع درخواست مجوز 
تاکید کرده و این درحالي است که همان طور که 
گفته شد، شغل وکالت به هیچ وجه، زیرمجموعه 
مشــاغل اقتصادي و تجاري نبوده، فلذا کانون 
وکلا از شمول حکم تبصره٢ ماده7 قانون مذکور 

خارج است!
ثالثا: حتــي اگر تصریحات قانونــي فوق نیز 
نبود، اصولا شــغل وکالت مشمول اطلاق لفظ 
»کسب وکار« مذکور در مقرره فوق نیز نمي شد 
و از حکم قانون مذکور خروج موضوعي داشت، 
چراکه شغل وکالت اصولا »کسب وکار« نیست 
و در جهت تقویت نظر مذکــور مي توان از رأي 
وحدت رویه شــماره607 دیوان عالي کشــور 
نیز اســتفاده کرد، چراکه براساس رأي مذکور، 

دفتــر کار وکلا صراحتا به دلیــل این که محل 
»کسب وکار« به حساب نمي آید، از شمول قانون 
موجر و مستاجر سال56 مستثني بوده و تعلق 
حق کسب و پیشــه براي شغل وکالت برخلاف 

مشاغل تجاري و اقتصادي، قابل تصور نیست!
٢- اســتناد مدافعان حــذف معیار ظرفیت 
از آزمــون وکالت به مــاده9٢ قانــون اجراي 
سیاســت هاي کلي اصل44 مصوب 1387 که 
اعلام مي دارد: تمامی قوانین مغایر با قانون مذکور 
نسخ مي شود نیز بلاوجه است، چراکه همان طور 
که بیان شد، قوانین منشعب از اصل44 ازجمله 
قانون مذکور اصولا در مورد خصوصي ســازي 
و مربــوط به امور اقتصادي اســت، در حالي که 
قوانین مربوط به شیوه جذب متقاضیان وکالت، 
درخصوص امر وکالت و دفاع اســت، فلذا اصولا 
به دلیل تفاوت موضوع، مصداق، جنس و حوزه 
تقنیني هریک از قوانین مذکور، تعارض و تغایري 
بین این دو دسته از قوانین قابل تصور نیست، چه 

رسد به این که یکي ناسخ دیگري باشد!
3- تمســک مدافعان حذف معیار ظرفیت 
از آزمون وکالت بــه نظریه اخیرالصدور معاونت 
تنقیح قوانین مجلس مبني بر نسخ تبصره یک 
ماده یک قانون کیفیــت اخذ وکالت نیز بلاوجه 
است، چراکه علاوه بر عدم وجاهت قانوني و علمي 
نظریه مذکور به همان دلایل مذکور فوق، باید 
گفت معاونت تنقیح قوانیــن وفق قانون )قانون 
تدوین و تنقیح قوانین مصوب1389( تنها مجاز 
به اعلام نسخ صریح قوانین است و در صورتي که 
نسخ قانون از نوع نسخ ضمني باشد به  موجب بند 
1- 4 از ماده مذکور صرفا مي تواند پیشنهاد خود 
را در این خصوص به هیأت رئیسه مجلس تقدیم 
کرده و درهرحال اظهارنظر قطعي درخصوص 
نسخ ضمني قوانین در صلاحیت مجلس است، 
فلذا این اظهارنظر معاونت تنقیح قوانین، علاوه بر 
این که از لحاظ ماهیتي بلاوجه و غیرکارشناسي 
اســت، خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور 
نیز است و صرفا جنبه مشورتي )البته مشورت 
غیرکارشناسانه!( داشته و فاقد ضمانت اجراي 

قانوني و ملاک اعتبار است!!!
4- علاوه بر موارد فوق الذکر به موجب قسمت 
»چ« از ماده88 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
متن زیر به عنوان مــاده59 مکرر به قانون جامع 

خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می شود:    
»قوه قضائیه، ســازمان ثبت اسناد و املاک 
کشــور، کانــون وکلای دادگســتری، کانون 
کارشناسان رســمی، مرکز وکلا و کارشناسان 
قوه قضائیه مکلفند، 30 درصد از سهمیه صدور 
دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، 
صدور پروانه وکالت و مجوز کارشناسان رسمی 
دادگســتری را به فرزندان و همسران شهدا و 
جانبازان با حداقل 10 درصد، آزادگان با داشتن 
حداقل ســه ماه سابقه اســارت و رزمندگان با 
داشــتن حداقل 6 ماه حضور در جبهه و همسر 
و فرزندان جانبازان ٢5 درصد و بالاتر و فرزندان 
و همســران آزادگان و فرزنــدان رزمنــدگان 
دارای حداقل 1٢ماه ســابقه حضور داوطلبانه 
در جبهه، بدون رعایت شــرط سنی درصورت 
واجدشــرایط بودن اختصاص دهند.« بنابراین 
فارغ از ایراداتي که نسبت به تبعیض آمیزبودن 
این قانون وارد اســت، این نکته به وضوح از آن 
قابل اســتفاده اســت که قانون گذار سهمیه و 
ظرفیت جذب بخشي از دستگاه ها و موسسات 
ازجمله کانون وکلا را به ایثارگران معزز تخصیص 
داده، فلذا تخصیص بخشي از ظرفیت جذب به 
مشارالیهم، فرع بر شناســایي و پذیرش معیار 
کمــي پذیرش و جــذب متقاضیان، توســط 
کانون هاي وکلا و سایر نهادها مشمول خواهد 
بود، چراکه در غیر این صورت مقرره مذکور لغو 
و بدون فایده خواهد شــد! بنابراین این قانون 
به عنوان آخرین اراده قانون گذار، لاحق بر تمامي 
نصوص قانوني پیش گفته بوده و فصل الخطاب 

این بحث است.
لذا به نظر مي رسد مسئولان قضائي و مقامات 
و نهادهاي پارلماني  باید قبل از اعلام نظر و اتخاذ 
موضع، با دقت نظر و اشراف بیشتري به بررسي 
ادعاها و ابعاد موضوع پرداخته و به عواقب اظهارات 
و اقدامات خود توجه و تامل کافي فرمایند و آگاه 
باشــند که جذب افرادي به عنوان وکیل که از 
حداقل هاي علمي و حرفه اي برخوردار نیستند، 
نه تنها باعث تضرر موکلان آتي آنان خواهد بود، 
بلکه وضعیــت مراجع قضائــي را از نظر عوامل 
زمینه ساز بروز فساد، با وضع پیچیده تري روبه رو 
خواهد کــرد و در نتیجه موجــب ایجاد حس 
ناامیدي مراجعان به دستگاه قضا، در احقاق حق 
خود خواهد شــد! و اگر قصدشان حل مشکل 
اشــتغال فارغ التحصیلان حقوق است، بدانند 
که راهکار حل مشکل اشتغال این عزیزان، فرار 
به جلو نبوده و تغییر نــام فارغ التحصیل بیکار 
حقوق، بــه وکیل بیکار، نه تنهــا باعث رفع این 
مشکل نیست، بلکه باعث سرخوردگي مضاعف 
فرد و سرآغاز بروز آسیب هاي اجتماعي و قضائي 

بیشتر، خواهد بود!!!
در پایان ضمن درک دغدغه هاي متقاضیان 
محترم ورود به حرفه وکالت، توصیه مي شود که 
اگر مي خواهند نائل به تشرف به این حرفه شوند، 
 باید به دور از این حواشــي واهي که تنها باعث 
اتلاف وقت و عدم تمرکز آنان است، ضمن شناخت 
عیني از مسئولیت ها و مخاطرات این شغل، صرفا  
روي تقویت بنیه علمي و صلاحیت هاي مقتضي 

حرفه وکالت تمرکز کنند.
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